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حافظ
زلفت هزار دل به یکی تاره مو ببست

راه هزار چاره‌گر از چار سو ببست

گرینویچ

سیدسروش طباطبایی‌پور

راز زندگی‌
با چند فروند از دوستان 
جانی، پــرواز کردیم 
به‌سوی کوه‌های شمال 
تهران، البته به اصرار آنها. پیشنهاد من، باغ کتاب بود که آنجا 
هم فال است و هم تماشا. آنجا،هم می‌توانستیم ندیدن‌های 
طولانی را با دیدن‌های کوتاه جا‌به‌جا کنیم و چشم در چشم، 
با هم گپی بزنیم و هم می‌توانستیم چرخی لابه‌لای کتاب‌ها 

بزنیم و چند قلپ کتاب و معرفت و آگاهی نوش‌جان کنیم.
اما به اتفاق آراء، کوه رأی آورد. ســال‌ها بــود که پایم را در 
کوهســتان نگذاشــته بودم. دفتر عزیزم، از تو چه پنهان، 
کوهپیمایی را کاری بیهوده می‌دانســتم. چشــم بر قله، 
دامنه و صخره و سنگلاخ را درمی‌نوردی که چه؟ که به قله 
برسی؟ خب، حالا نفس‌زنان و هن‌هن‌کنان به قله رسیدی 
که چه؟ که دوباره پشت به قله کنی و پای در جای قدم‌های 
آمده بگذاری و دوباره برگرد‌یکه چه؟ و تازه وقتی به دامنه 
می‌رسی، باید گرد خستگی را از تن بزدایی و در این فرایند، 
نه چندان، دیداری تازه می‌شود و نه چشم در چشمی رخ 

می‌دهد و نه گلویت با معرفت و آگاهی،‌ تر می‌شود.
خلاصه با وجود همــه »که‌چه؟«های بی‌جواب، دل به دل 
دوســتان دادم و همان صبح علی‌الطلوع، ســر قرار حاضر 
شدم. وقتی راه افتادیم، 10دقیقه اول، پابه‌پای بقیه پیش 
رفتم، اما آهسته آهسته، ســرعتم ‌کم شد و آرام‌آرام، عقب 
افتادم و خلاصه ماندم تنها. من ماندم و یک کوه، صخره و 
سنگ و البته پروانه‌ای که دوش به دوش من، آهسته آهسته 
بال‌بال می‌زد و خودش را مثل من بالا می‌کشید. سال‌ها بود 
که دیگر پروانه ندیده بودم. شاید به‌خاطر آلودگی هوای شهر، 
و شاید به‌خاطر سر و صدا و شاید به‌خاطر هزار شاید دیگر، 

انگار پروانه‌ها از شهر من کوچ‌ کرده‌اند.
کمی جلوتر، زنبوری را دیدم که معلوم بود به‌دنبال گل‌های 
کوهستانی می‌گردد تا جرعه‌ای شــهد بنوشد و کامش را 
شیرین کند و من سال‌ها بود صدای وز‌وز زنبور را نشنیده 

بودم؛ اصلا انگار زنبورها هم از شهر من کوچ کرده‌اند.
 و آن‌قدر سرعتم کم شد که در کنار سنگی سخت، جماعتی 
مورچه را دیدم که مشغول گفت‌و‌گو بودند که چگونه، طعمه 
بزرگ‌تر از دهانشان را وارد لانه کنند که یکهو، همه هجوم 
آوردند و دست به‌دست هم دادند و طعمه، آهسته آهسته 

تکان خورد و به‌سوی لانه روانه شد.
و آهسته و از زور خستگی، کنار مورچه‌ها نشستم تا دوستان 
کوهنوردم بازگشتند. دفترم، امروز  روز عجیبی برای من بود. 
امروز در کوهستان، به قله نرسیدم، اما انگار هزار هزار قله را 
درنوردیدم. در مسیر بازگشت، وسط خیابان‌ها و میدان‌های 
شهر، فراوان پروانه دیدم، صدای زنبور شنیدم و با قدم‌های 
مورچه‌ها، قدم برداشتم. انگار پروانه‌ها و زنبورها و مورچه‌ها 
از شــهر من نرفته‌ بودند، انگار من از خودم، رفته‌ام، من از 
خودم بی‌خود شده‌ام و آن‌قدر به سرعت برق و باد، به‌دنبال 
زندگی می‌دوم که نمی‌توانم پروانه‌ها و زنبورها و مورچه‌های 
اطرافم را ببینم. دفترم، به پیشنهاد من، قرار است هر 2هفته 
یک‌بار، با بچه‌ها کوه برویم تا شاید کوه، راز »که‌چه«‌های 

دیگر زندگی مرا برملا کند.‌

خط خطی

معلم‌ها سر کلاس خیلی حرف می‌زنند و روزنامه‌نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکیبش، همین می‌شود که می‌خوانید. 
اینها برگی از یادداشت‌های روزانه یک معلم ساده است و 

یک روزنامه‌نگار خط‌خطی.

گرینویچ

حمله ژاپنی‌ها به حراجی

 یکی از بزرگ‌ترین فروشــگاه‌های ژاپن‌زنجیره‌ای جهان 
کرده است، نخستین شعبه خود را در شهر نانجو به‌تازگی 
افتتاح کرده است؛ البته با تخفیف‌هایی باورنکردنی.  همین 
ماجرا باعث شد صف‌های طولانی، ساعت‌ها قبل از بازشدن 
درهای فروشگاه، تشکیل شود و به‌محض افتتاح، ظرفیت 
فروشگاه تکمیل شود؛ حتی گزارش شده در هجوم اولیه 
تعدادی از مشتر‌یها آسیب دیده‌اند. مشتر‌یهای جدید 
در آن روز گاهی تا 5ساعت باید منتظر می‌ماندند تا بتوانند 
وارد فروشگاه شوند.  کارشناسان وجود این فروشگاه‌های 
زنجیره‌ای را همراه با تخفیف‌های زیاد برای اهالی منطقه 
مفید می‌دانند؛ اما نباید از کسادشــدن کار فروشگاه‌های 
محلی در کنار چنین فروشگاه‌های بزرگی صرف‌نظر کرد. 

گرینویچ

معاوضه خودرو با بز

اگر اهل فضای مجازی باشید، احتمالا تبلیغات عجیب 
و غریب معاوضه خــودرو در ســایت‌های مختلف را 
دیده‌اید. مثل معاوضه خودرو با طلا، واحد آپارتمانی، 
سکه و حتی ارزهای دیجیتال. اما یکی از این تبلیغات 
که این روزها ســر و صدای زیادی به پا کرده و از همه 
بامزه‌تر است، معاوضه خودرو با حیواناتی نظیر بز است. 
به‌عنوان مثال، فــردی خودروی پراید خــود را برای 
معاوضه با بز به قیمت ۱۳۲میلیون تومان آگهی کرده 
اســت. فرد دیگری هم پژو پارس را با گوساله معاوضه 
می‌کند. آنطور که به‌نظر می‌رســد معاوضه خودرو با 

حیوانات به‌شدت در حال افزایش است.

تصاویر ایرانی در نگاه جهانی

یک عکاس ایرانی تصاویری را از بازاری سنتی در کشور 
که با گوشی آیفون گرفته شده، در حساب اینستاگرام 
خود به اشتراک گذاشته که مورد توجه شرکت اپل قرار 
گرفته اســت. این تصاویر که مغازه‌های فرش‌فروشی 
بازار را در هوای بارانی نشان می‌دهد، حالا در حساب 
رسمی اپل در اینستاگرام منتشر شده و بازدید زیادی 

داشته است.

عکس خانه

پایتخت خوشنویسی و فکاهی
برای »قزوین« که فردا روز ملی آن است

حمیدرضا محمدی

از بناهای »قزوین« دانستم که شهری زیبا و پراهمیت است
اوژن فلاندن، شرق‌شناس فرانسوی، ١٨۴١ میلادی

فردا روز ملی »قزوین« اســت و ذکر 
جمیل آن واجب؛ دیــاری که در زمانه 
شاه‌تهماسب صفوی و درست در همین نهم شهریور، دارالسلطنه 
ایران‌زمین شد و یکی از نخستین قرایی بود که صاحب نهاد مدرن 
بلدیه )شهرداری( شد. نخستین خیابان ایران که سپه نام داشت، 
در عصر پهلوی اول در این شهر بنا شد و همچنین نباید از نخستین 
هتل ایران در این سامان که گراندهتل نام داشت و اکنون متروکه 
مخروبه‌ای از آن برجای مانده، غافل شد؛ پایتخت خوشنویسی و 
درضمن طنز و فکاهی ایران که از دل و درونش، ابن‌باجه، میرعماد 
حسنی، عبید زاکانی، عمادالکتاب، عبدالمجید طالقانی، عارف 
قزوینی، حمدالله مستوفی، شهید عباس بابایی، شهید علی‌اکبر 
ابوترابی‌فرد، سیدابوالحسن رفیعی‌قزوینی، سیداشرف‌الدین 
گیلانی )نسیم شمال(، علی‌اکبر دهخدا، احسان اشراقی، محسن 
جهانگیری، احمد آقالو، ناصر تکمیل‌همایون، سیدمحمد احصایی، 
جواد مجابی و همسرش، آســیه جوادی، قمرالملوک وزیری، 
علی‌اصغر حداد، سیدمحمد بهشــتی، بهاءالدین خرمشاهی، 
کامران فانی، سیدحسین صفایی، سیدمحمد دبیرسیاقی، مهدی 

سحابی، سهراب شهید‌ثالث، علی صلح‌جو، واروژان هاخباندیان، 
منوچهر نوذری، ابراهیم یزدی، علی‌اصغر حاج‌ســیدجوادی و 
بسیار کسان دیگر برخاستند و فرزند امام هفتم شیعیان )حسین 
بن موسی‌‎الکاظم)ع(( و4پیامبر )سهولی، سلام، القیا و سلوم( در 
خاک آن آرمیده‌اند. خطه‌ای که شیرینی‌های منحصربه‌فردی چون 
باقلوای لوزی، باقلوای پیچ، پادرازی، نان نخودی، نان چرخی، نان 
برنجی، نان بادامی، اتابکی، نان چای، نان قندی و نان نازک پسته‌ای 
دارد و در میان اطعمه‌اش، قیمه‌نثار آن شهره عام و خاص است.هم 
مساجد جامع، حیدریه و النبی آن حیرت‌انگیز است و هم بازار، 
کلیسای ارتدوکس کانتور، کاروانسرای سعدالسلطنه، خانه‌های 
بهروزی و امینی‌ها، مــدارس علمیه صالحیه و التفاتیه، عمارات 
چهل‌ستون، سردار مفخم و شهربانی و البته دروازه‌ها و گرمابه‌ها و 
آب‌انبارها که مایه شگفت جهانیان است. بر این همه باید مدرسه 
امید را هم افزود که نخستین مدرسه نوین ساخته‌شده در قزوین 
است که 2سال پیش از مشروطه یعنی درست ١٢٠سال پیش بنیاد 
نهاده شد. از میان آداب و سنن جاری و ساری مردم این کهن‌بوم، 
»پنجاه‌بدر« است که هر سال در پنجاهمین روز بهار برپا می‌شود.

قزوین که اقلیم انگور و پر از تاکستان است و همین روزهای آخرین 
‌ماه تابستان موسم آن‌، جز این بسیار حرف دارد برای گفتن و آنچه 

آمد مجملی بود از حدیثی مفصل.‌

برخی از غذاهای خاص ایران در کشورهای دیگر هم هواداران زیادی دارند

ایتالیایی‌ها؛استادان سیرابی
همه ما ایرانی‌های عاشــق غذا، خوب می‌دانیم که غذاهای 
ایرانی از خوشــمزه‌ترین‌ و جذاب‌تریــن‌ خوراکی‌ها در 
دنیا هســتند و خیلی از خارجی‌ها و توریســت‌ها برای 
 همین غذاهای خوشمزه است که به کشــور ما ســفر می‌کنند. طی چندروز اخیرهم ویدئویی از

ذوق زدگیی‌ک‌آمریکایی هنگام‌خوردن کباب ایرانی،حسابی وایرال شده است،اما جالب است بدانید 
همانطور که ما خیلی از غذاهای خارجی به‌ویژه غذاهای ایتالیایــی را تغییر داده و از آنِ خودمان 
کرده‌ایم، در کشــورهای مختلف هم غذاهایی وجود دارد که بسیار شبیه برخی از غذاهای ایرانی 

است. اگر مایلید بدانید کدام یک از غذاهای ما مشابه خارجی دارند، این مطلب را تا انتها بخوانید.

فاطمه عباسی

سیرابی
سیرابی غذای محبوب ایرانی‌هاست؛ اما باید بدانیم که این غذا در جهان هم، معروف است و حتی 
در تقویم یک روز جهانی را به نام خود ثبت کرده است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید استادان 
سیرابی در دنیا، ایتالیایی‌ها هس��تند. البته اینکه ما ایرانی‌ها هم در این زمینه مدعی هستیم، 
بیراه نیست؛ چون سیرابی غذای قدیمی و سنتی ما به شمار می‌رود. با این حال سیرابی در ایتالیا 
چنان محبوب است و مشتری دارد که فروشنده‌های دوره‌گرد در کنار خیابان آن‌ را به ‌دست مردم 
می‌دهند. علاوه بر این در مکزیک، هند، پرتغال، لهستان و فیلیپین از سیرابی در سوپ‌های معروف 
استفاده می‌شود و در ویتنام، سوپ پو که غذای ملی این کشور است، عمدتا با سیرابی پخته می‌شود.

آب دوغ خیار
آب دوغ خیار، یکی از غذاهای ملی ما ایرانی‌هاست. اما جالب است بدانید که مشابه این غذای 
تابستانی پرطرفدار در جمهوری آذربایجان هم سرو می‌شود. در این کشور به آب دوغ خیار 
»دورقماج« می‌گویند و در بخش‌هایی از غرب کشــورمان هم آب دوغ خیار را با همین نام 

می‌خوانند.

میرزاقاسمی
 درست است که میرزا‌قاسمی یکی از محبوب‌ترین غذاهای محلی در شمال کشورمان است، اما
 مشابه این غذا، هم در ایتالیا پخته می‌شــود و هم در ارمنستان. در واقع پیدا کردن شخصی در
 ارمنستان که این غذا را دوست نداشته باشد، ســخت است. »ایکرا« یا خوراک بادمجان، غذای
 سنتی خوشمزه و بسیار سالم و از غذاهای معروف ارمنستان است. برای تهیه این غذا از بادمجان،
 فلفل سبز و قرمز، پیاز، میخک، سیر، رب گوجه‌فرنگی، رب فلفل قرمز، جعفری، فلفل سیاه، زیره
 و گشنیز استفاده می‌کنند. سبزیجات کباب و بعد همه با هم مخلوط می‌شود و در نهایت خوراک

بادمجان ارمنی، چیزی شبیه میرزاقاسمی خودمان می‌شود.

کله‌پاچه
کله‌پاچه نه‌تنها در ایران بلکه در کشور‌های زیادی هواخواه دارد و جزئی از سنت آشپزی جهان است. این غذا در 
کشور ایران یک صبحانه پرطرفدار است، اما نه‌تنها در ایران بلکه در کشور‌هایی ازجمله ایسلند، نروژ، ایتالیا و هند 
طرفداران زیادی دارد. چند وقت پیش سفیر نروژ در ایران هم گفته بود که نروژی‌ها غذایی مشابه کله‌پاچه دارند؛ 
با این تفاوت که آنها سر گوسفند را دودی کرده و نصف سر را در بشقاب سرو می‌کنند. همچنین کله‌ گوسفند را در 
ایسلند به شکل آب‌پز و معمولا در فستیوال نیمه زمستان می‌خورند. این غذا »اسویث« نام دارد و همراه با شلغم و 
پوره سیب‌زمینی سرو می‌شود. در مناطق جنوبی ایتالیا، کله را به شکل کبابی و با کره می‌پزند و به آن »کاپوتزلی« 
می‌گویند. در مناطقی از آفریقا ی جنوبی نیز کله گوسفند به‌مدت طولانی و به شکل کبابی روی زغال پخته می‌شود 

و جالب اینجاست که به‌دلیل حالت سر گوسفند این غذا »اسمایلی« یا خندان نام دارد.

قیمه نجفی
قیمه نجفی که با نام‌های قیمه علاچی و قیمه عربی نیز شــناخته می‌شود، نوعی خورش رایج در شهرهای نجف ، 
بغداد، کاظمین، کربلا و شهرهای بزرگ کشور عراق است که بسیار به خورش قیمه ایرانی شباهت دارد. برای پختن 
این قیمه، لازم است گوشت و نخود کاملًا آبپز شوند. گوشت پخته با استفاده از گوشتکوب‌های بزرگ له می‌شود 
 و ادویه‌هایی مانند دارچین، نمــک و لیمو عمانی را به همراه رب گوجه فرنگی، به نخود در حال پخت و گوشــت

کوبیده شده اضافه می‌کنند تا غذا کاملًا پخته شود.
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عمارت کلاه فرنگی ‌قزوین


